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  چكيده
رابطه تنگاتنـگ   ) ع(به ويژه ادعيه امام سجاد    ) ع(توحيد و دعاهاي معصومين   

را  هـم توحيـد و مراحـل و اقـسام آن             اهـا دعاين  . علمي و عملي دارند   از جهت   
  . ندهستترين توحيد نظري و عملي   خالصانهگاه تجليدهند و هم خود  ميآموزش 
 مـأثوره از    ايهادر دع را  ظهور و حضور توحيد و ابعاد آن         كوشد  مي مقاله   اين

 پس از تبيين نقش محوري توحيد    از اين رو،  . دهد مورد بررسي قرار  ) ع(معصومين
) ع(در اسلام و اهميت و حقيقت دعا، با استناد به فقراتي از ادعيـه امـام سـجاد                 

اي از توحيد عملي     خود جلوه نردبان توحيد   در عين حال كه      كه دعا    دهد  مينشان  
   .آيد نيز به شمار مي

   عبادت-4     اسماء و صفات خداوند-3   دعا -2  توحيد  -1 :ي كليديها واژه
  

  مقدمه. 1
زيرا يگانه حق مطلق و صاحب حق خداونـد  . استالاهي ترين ركن اديان     توحيد، اساسي 

ســلب حيـات برخــي  اسـت از همـين رو فقــط توحيـد و اظهــار آن منـشأ تجــويز جنـگ و      
هـا   و بـا آن   ) 193/بقـره (؛  "تَكُونَ فتْنَةٌ و يكـُونَ الـدينُ للـّه         و قاتلُوهم حتّي لا   " .هاست انسان

در سـخنان امـام     . كارزار كنيد، تا زماني كه اثري از شرك نباشـد و ديـن، از آن خـدا باشـد                  
حيةٍ منَ المسلمينَ علي منْ بِإِزائهِم منَ اللّهم اغْزُ بِكُلِّ نا   «،   در اين زمينه آمده است     )ع(سجاد

المشْرِكينَ و امددهم بمِلائكَةٍ منْ عنْدك مردْفينَ؛ حتّي يكشْفُوهم الي منْقَطـَعِ التُّـرابِ قـَتلاًْ                
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دعـاي   (»ت وحدك لاشَـريك لـَك     في اَرضك و أَسراً، اوَ يقرُّوا بِاَنَّك اَنْت االلهُ الذي لا اله الاّ اَنْ             

اي مسلمانان را در مقابل مشركان به كارزار وادار، و از جانب  ؛ بار الها، در هر ناحيه)8بند /27
پي به مدد آنان فرست، تا جايي كه دشمنان را تـا دورتـرين نقطـة                   در  خود فرشتگان را پي   

ر كنند كه همانا تويي يكتا خدايي كه        قراا) دشمنان(خاك زمين تو بِكشُند يا اسير سازند، يا         
   .جز تو خدايي نيست، تنهايي و شريكي نداري

ترين اظهار توحيد    خالص، دعا برترين عبادت و      اسلامهاي    آموزهبر اساس   از سوي ديگر،    
 آنان بهترين منبع و روش يباشند، دعاها  ميمعصومينترين بندگان،  جا كه كامل از آناست 

  .دعاست
 ،)ع( عليهم السلام، بيشترين دعاها از امام چهارم شيعيان، حـضرت سـجاد            در ميان ائمه  

هاي عصر حياتشان، بسياري از اصول اساسـي و           آن حضرت، به دليل ويژگي    . نقل شده است  
  .اند ه كردهيرا در قالب دعا ارا به ويژه توحيد و اظهار آن هاي ديني وزهآم

پردازيم و پـس از آن ارتبـاط    دعا ميتوحيد و  كلي  ل  يمساطرح  نخست به   در اين مقاله،    
  . قرار خواهيم دادبررسيمتقابل اين دو مقوله را مورد 

  
  توحيد. 2

  معناي توحيد . 1. 2
       دحتوحيد مصدر و از ريشة و) د  و در   اسـت ) 449: ، ص 3(بـه معنـاي تنهـا مانـد         ) وحـ

بنابراين توحيد . اند معنا كرده) 281: ، ص3 :، ج21 ("ايمان باالله وحده لا شريك له"اصطلاح 
  . همان اعتقاد به يگانگي خداي تعالي است

انّ االلهَ  «انَّ القـَولَ فـي      « :فرماينـد   مي» انّ االله واحد  « در توضيح معناي     )ع(اميرالمؤمنين
دهانِ يثبتان فيـه            » واحججوزانِ علي االله و ونها لايهانِ مجةِ اَقسامٍ، فَوعبا اللـّذان    . علي اَر فأمـ

يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الاعداد فهـذا مـا لايجـوز لانّ مـا لاثـاني لـه                      لا
لايدخل في باب الاعداد، أَما تَري اَنَّه كَفَر من قال ثالث ثلاثة؛ و قـولُ القائـل هـو واحـد مـن               

ا     الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لايجوز عليه لانّه تشبيه، و جلَّ ربنا                 عن ذلـك؛ فأمـ
الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الاشياء شبه، كذلك ربنا؛ و قولُ       
القائل انّه عزّوجلّ ـ احَدي المْعني يعني به أَنَّه لاينْقسَم في وجود و لا عقلٍ و لاوهمٍ، كـذلك   

  .)83: ، ص15 (»ربنا عزَّوجلّ
واحد عـددي، واحـد نـوعي، واحـد بـه      : اند   كرده بياناي واحد چهار معنا     در اين كلام، بر   

دو معناي اول در مورد ذات حق ـ عزّوجـلّ ـ    . نظير و واحد به معناي تجزيه ناپذير معناي بي
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امـا دو   . عنـو  جنس و هم   دپذير است و نه داراي هم      زيرا خداوند نه تكثر و تعد      ،صحيح نيست 

  .ل اثبات استمعناي ديگر، براي خداوند قاب
   اهميت توحيد. 2. 2

 آيات قـرآن و روايـات معـصومين يـا           اكثر: جايگاه توحيد در آيات و روايات     . 1. 2. 2  
توجه و تبيين ابعاد مختلـف  . گردند  باز مينمستقيم مربوط به توحيدند يا غير مستقيم به آ    

 ـ   نه تنها اسلام بلكه متـون وحيـاني          توحيد نظري و عملي در متون وحيانيِ       جـاي  ه  اصـيل ب
  . بر هيچ كس پوشيده نيستنيز مانده از ساير اديان الهي 

از مجموع تعاليم قرآن و احاديث خطوط كلي و مهمي درباره توحيد به دست مـي آيـد                  
  : ها عبارتند از كه برخي از آن

پيـامبر  . ها فقـط در پرتـو توحيـد حاصـل مـي شـود               رستگاري، نجات و فلاح انسان     -1
فبالتوحيـد حـرم    " و   .)202: ، ص 18: ، ج 17 (»ولوا لا اله الاّ االله تُفْلحـوا      ق«: فرمود) ص(اكرم

اني انا االله لا    "در حديث قدسي آمده است      ). 206: ، ص 3: همان، ج  ("اجساد امتي علي النار   
  ).22: همان، ج ("اله الا انا من اقر بالتوحيد دخل حصني و من دخل حصني امن عذابي

التوحيـد  «": فرمـود ) ع( فرد و جامعه است چنان كه علـي         توحيد ماية حيات معنوي    -2
تلقـي  توحيـد مـرده     دور مانـدن از      جهـت ر را به    افكقرآن  لذا  . )145: ، ص 1 (» النفس ةحيا
لِّينذر من كَانَ حياً و يحقَّ ". )24  :، ص7 (كند ميمعرفي » گان زند«ر مقابل  و آنان را دهدكر

  .)70/يس("الْقَولُ علَي الْكَافريِِنَ
  حق استفاده از آن را     گانهاست و هم    اين مايه حيات حق مسلم و فطري همه انسان         -3

توان ديگـران را از آن بازداشـت و نـه خـود را از آن      دارند و درست مانند حيات مادي نه مي    
  . محروم نمود

سواء  ة قل يا أهل الكتاب تعالوا الي كلم       ".  توحيد اصل اساسي تمام اديان الهي است       -4
آل  ("باً من دون االلهرباابعضاً   اناً لا يتخذ بعضئ نعبد الا االله و لا نشرك به شي      بيننا و بينكم الاّ   

  ). 64/ عمران
ميزان ارزش هر علم بر اساس موضوع آن علم سـنجيده           : شرافت علم توحيد  . 2 .2. 2

براي .  است ها  برترين دانش  )خداوند متعال (علم توحيد به دليل شرافت موضوعش       . مي شود 
تصديق نمودن به شرافت موضوع توحيد كافي است توجه نماييم كه تمام جهـان بـه نـوعي                  
خاص مرتبط با خداوند است و نامحدود بودن اسما و صـفات او موجـب عجـز بـشر از درك                     

  ). 32: ، ص19 ("تنفلايدركه بعد الهمم و لايناله غوص ال". حقيقت او گرديده است
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كنه و ذات او از دايـره شـناخت انـسان خـارج             است كه    شده   ند سبب ومطلق بودن خدا    
در عين حال مطلق بودن كمال ذات حق و كمال انـسان در اعتقـاد كامـل بـه كمـال                     . باشد

  .  مطلق بودن اوست
اعتقاد نظري به توحيـد، انـسان را بـه ايـن            : دستاوردهاي اعتقاد به توحيد   . 3. 2. 2

همين اعتقـاد،   . ها منحصر در ذات خداوند است       رساند كه همة كمالات و زيبايي       شناخت مي 
از اخـتلاف و تـشتت جلـوگيري        و   انجامـد   مـي در مرحلة عمل به يكپارچگي جامعة بـشري         

 -24: ، صـص  7 (سازد  ها را به حركت هماهنگ به يك جهت وادار مي          كند؛ چرا كه انسان     مي
25(.  

  ر دين و دينداري محو. 3 .2
 تعــاليم قــرآن كــريم و اســاس بــر: ف ديــنتوحيــد پايــه و اســاس معــار. 1. 3. 2  

اوَلُ الـدينَ معرِفَتـُه و كَمـالُ        « .  پايه و اساس ديـن، توحيـد اسـت          )عليهم السلام (معصومان
       هيقِ بِه تَوحيددكمَالُ التَّص و التَّصديقُ بِه هرِفَتع؛ سرآغاز دين، خداشناسـي     )32: ، ص 19 (»م

  .ن او و كمال باور داشتن خدا، شهادت به يگانگي اوستاست و كمال شناخت خدا باور داشت
ن ايمفهوم آيه  ).108/انبياء ("قُلْ انَّما يوحي الَي اَنَّما الهكُم اله واحد فَهلْ اَنْتُم مسلمونَ"  

 معـارف،   وهـاي آن نيـست   شود، جز توحيد و شـاخه    چه از دين به من وحي مي       است كه آن  
بـر  » اَنَّما« دليل اين مطلب آن است كه حصر         ،همگي ازفروعات توحيد است   احكام و اخلاق    

  .)467: ، ص14: ، ج16(ذكر شده كه ظهور در حصر حقيقي دارد» انَّما«روي حصر 
نْ لـَدن حكـيمٍ خَبيـرِ                "بر اساس دلالت آيه      الاَّ * الر كتاب احُكمت آياتُه ثـُم فـُصلَت مـ

از قبيـل    قرآنـي    تمام معارف مختلـف   ) 2 و   1/هود("انَّني لكُم منه نَذيرٌ و بشيرٌ     تعَبدوا الاّ االلهَ    
، تنها بر   …معارف الهي، فضايل اخلاقي، تشريع احكام، آغاز و انجام خلقت، بهشت و دوزخ و             

زيربناي دين خداسـت و البتـه، توحيـدي كـه           » توحيد«حقيقت   :تكيه دارد توحيد  حقيقت  
تعالي رب همة اشياي عالم است و غيـر         » االله«تقاد به اين است كه      كند، اع   اسلام معرفي مي  

  .)200-199: ، صص10: ، ج16(از او در همة عوالم، هيچ ربي وجود ندارد
ترين اصول اساسي    بعد از توحيد مهم   : توحيد محور اثبات ساير اصول دين     . 2. 3. 2

 به عنوان مثال    است،ا توحيد   ه  اثبات آن  نترين برها   امامت و معاد است كه مهم      ،دين، نبوت 
نَّكُم الـي    « : استرسيده اثبات   به در قرآن، معاد با استفاده از توحيد       االله لا اله الاّ هـو لَيجمعـ

در اين آيـه، وحـدانيت خـدا        ). 87/نساء (»يومِ القيامةٍ لاريب فيه و منْ اَصدقُ منَ االلهِ حديثاً         
طور كه وجود خدا، هم دليـل بـر وحـدانيت او و هـم                 همان . شده است  گرفته بر معاد    يدليل

  .)140: ، ص4: ، ج8( استدليل بر ضرورت معاد



45 ي توحيد در ادعيهتجل
قرآن كريم در چندين آيه فلـسفة رسـالت و          :  تعاليم همة انبيا   محورتوحيد   .3 .3. 2

؛ 36/رعـد (دانـد   دعوت انبيا را تنها بيان وحدانيت و توحيد الهي و نزاهت مردم از شرك مـي               
يچ يك از امور ديني ذكـر       اين حصر، جز در مورد توحيد، در ه       . )40 و   39/؛ يوسف 108/انبيا

يا ايَها النَبـي انـّا اَرسـلْنَاك        ". هدف اصلي از نبوت و بعثت توحيد است       ، بنابراين،   نشده است 
در ميـان همـة     ) 46-45/احزاب ("شاهداً و مبشِّراً و نَذيراً و داعياً الي االلهِ بِاذنه و سراجاً منيرا            

هاي مطرح شده در اين آيه، پيداست كه دعوت به سوي خدا تنهـا چيـزي اسـت كـه                      جنبه
  .تواند هدف اصلي به شمار آيد مي

توحيد اسماي حسناي الهي اصل و محـور هـر دعـايي            : توحيد، محور ادعيه  . 4. 3. 2
وحيدي بهتـر و    هرچه معرفت موحد بيشتر باشد، دعاي او از مضمون ت         همين جهت    بهاست  

در روايات ائمه عليهم السلام بهترين دعا، تهليل، تحميد، تـسبيح و            . بيشتري برخوردار است  
تسبيح و تقديس خـدا     شمرده شده و طرح درخواست قبل از حمد و          برتكبير خداي سبحان    

در هيچ  پيام اين حمد و ثنا، آن است كه نبايد هيچ سهمي در هيچ مقطعي               . نهي شده است  
امام . )549-547: ، صص 2: ، ج 8( و اين حقيقت توحيد است     ي غير خدا معتقد بود    برافعلي  
هر دعايي كه در ابتداي آن حمد خدا نباشد، ناقص و ابتـر اسـت و بـه                  «: فرمودند) ع(قصاد

چـه مقـدار از تحميـد و تمجيـد          : راوي پرسـيد  . »ادع ـ نخست حمد، سپس     :رسد  هدف نمي 
لّهم انت الاوَل فلـيس قبلـك شـيء و أنـت الاخـرُ              ال: بگو«: كند؟ حضرت فرمودند    كفايت مي 

فليس بعدك شيء، و انت الظاهرُ فَلَيس فَوقكَ شَيء و أنت الباطن فليس دونكَ شَيء و أنت                 
503: ، ص2 :، ج22 (»العزيزُ الحكيم( .  

ديگري بر مطلـب فـوق      تأييد  سيرة عملي دعا كنندگان و بهرة شهودي و حضوري آنان،           
هـاي    هايي نظير مناجات شعبانيه، دعاي ابوحمزة ثمالي و دعـاي سـحر نمونـه             دعا. مي باشد 

هاي عصمت و طهارتند كه سراسر آن نور و توحيد است و هيچ               عالي صادر شده از سرچشمه    
  .دنگذار ايي براي غير خدا باقي نميو جسهم 

  بداهت توحيد در قرآن. 4. 2
تكلمّين و فلاسفه در پـي آننـد ـ    قرآن هرگز درصدد اثبات وجود خدا ـ به صورتي كه م 

نياز از اثبات و برهان دانسته، تنها بـا           را امري كاملاً بديهي و بي     » االله«آيد؛ بلكه وجود      برنمي
توحيد امـري فطـري     زيرا  . سازد  ميتوحيد   وجهها را مت   هايي، انسان   ها و استدلال    ة برهان يارا

بـه فطـرت    » توجه دادن «ين، همان    روح تعليمات انبيا دربارة اصول د      بر همين اساس   .است
-50: صص ـ،  12: ، ج 8 و   21/غاشـيه (فَذَكِّر انَّما اَنْت مذَكِّر   " .اصول» تعليم«انساني است، نه    

  .)73 و 51
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أَفي االلهِ شكَ فاطر الـسموات      " :داند  ميبي معنا    خالق يكتا را     قرآن حتي ترديد در وجود    

 براي جهان را بسيار     معاد مبدأ و    نبود معاندين در خن  چنين، س  هم. )10/ ابراهيم ("و الْاَرضِ 
  .نمايد به اين ترتيب كم اهميت بودن اين قول را آشكارتر تا كرده بيانكم 

فطـرت توحيـدي را   داوند خ _عليهم السلام_ از نظر قرآن كريم، و براساس ادعية امامان  
 انـسان، رابطـة عـرَض و      رابطة توحيد بـا قلـب     ، لذا   )63: ، ص 2(ها مستقر نموده است    در دل 

كه اگر عرفان و اي  به گونهاست معروض نيست؛ بلكه قلب انسان، عارف و موحد آفريده شده   
بـر  . يابـد  مـي شود و از مقام انسانيت تنزّل  حقيقت قلب آدمي عوض مي توحيد او زايل شود، 

بِيلاً     انْ هم الاّ كَالْاَنعْ   ": فرمايد  همين اساس خداوند در توصيف كافران مي        "امِ بلْ هم اَضَلُّ سـ
  .)44/فرقان(

 ـ بنابراين غالباً    كه توحيد، اصل، و شرك، عاريتي است         بايد توجه داشت    عـادي   تدر حال
 در حـال خطـر    اماافراد به ظواهر سرگرم و از انديشيدن و پي بردن به مسبب بالذات غافلند          

هـاي    و نـسبت  ) 166/بقـره  ("بابو تَقَطَّعت بهم الاَس ـ   ": شوند  هاي ظاهري قطع مي     كه سبب 
بـه مـسبب    با نفير درون    ، انسان   )101/مؤمنون("فلاَ اَنسْاب بينَهم  ": شوند  اعتباري بريده مي  

اش بلنـد      و بـر آن اسـاس فريـاد اسـتغاثه          بنـدد  مـي كند، به او اميـد        ميپيدا  الاسباب توجه   
بـود و فـوراً       همـراه مـي    يـأس    اگر وجود چنين فريادرسي، صرفاً آرزو بود، نالة او بـا          . شود مي

 گرايش   هيچ يد شده و به سوي عليم و قدير محض         اگر فردي كاملاً ناام    ، البته شد  ساكت مي 
أسَ   ". عبادي نداشته باشد، فطرتش نابيناست و به موجودي نازل، تبديل شده است            انّه لاييـ

از داشـتن فطـرت موحـد انـساني         ؛ زيـرا كـافران،      )87/يوسف(منْ روحِ االلهِ الاّ الْقَوم الكافرُون     
  .)44/فرقان("انْ هم الاّ كالاَنعامِ بلْ هم اَضَلُّ سبيلاً": محرومند

   توحيدمراحل. 5. 2
نْ عقابـِك و      «:  كه فرمود  )ص(اهل حقيقت از كلام رسول اكرم      اَللّهم انّي اَعوذُ بعِفـْوكِ مـ
 ـ       خَطك و اَعوذُبِ اي بـراي توحيـد در نظـر     ، مراحـل سـه گانـه   »ك منـْك  اَعوذُ بِرِضاك منْ سـ

  :اند گرفته
 توحيد مبناي اسلام و موجب رهايي       مرحلهاين  : )توحيد عقلي (توحيد عامه   . 1. 5. 2

لا اله الاّ االله وحده لاشريك له، الاحد، الصمد، الـذي           « همان شهادت     كه از شرك جلي است   
ين مرتبـه از توحيـد التـزام بـه     ااساس  بر. باشد مي» دلم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً اح      

ها محترم شمرده شده، سـرزمين اسـلام از كفـر             ها و دارايي   شود، خون   قبلة واحد مطرح مي   
قابل قبول است، هـر چنـد نتواننـد دليلـي        مردم  اين مرتبه از دين براي عامه       . گردد  جدا مي 

  . )322-320: ، صص4(استوار بر آن اقامه كنند
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. توحيـد تقليـدي و توحيـد برهـاني        : شـود   د در اين مرحله به دو مرتبه تقسيم مي        توحي

و توحيـد برهـاني     . توحيد تقليدي مرحلة نازل توحيد انساني و حد فاصل كفر و اسلام است            
  .اند ها را نجات يافتگان دانسته است كه آن) علما(توحيد خواص 

لـَو كَـانَ    "كننـد     نع استدلال مـي   كساني كه به برهان تما    ند، اول   ا هخواص، خود دو دست   
دستة دوم كساني هستند كه به حجت و اتصال و تدبير و وحدت              "فيهما آلهة الاّ االله لَفسَدتا    

  .صانع كه در كلمات معصومين به عنوان استدلال به كار رفته عنايت دارند
اي مـردم   اخباري كه پيامبر در باب توحيد بـر        :بنيادهاي اين مرتبه از توحيد، عبارتند از      

هاي متقني كه از طرق گوناگون بـر توحيـد خـالق هـستي دلالـت          پديده و   .بيان كرده است  
  .كنند مي

واجـب  ) آيـات و روايـات دالّ بـر توحيـد         (پذيرش اين مرتبه از توحيد با ارائة ادلة نقلي          
شود كه خداوند بر قلب مؤمن         اما درك شيريني و معناي آن با بصيرتي حاصل مي          ،گردد  مي
هـا و تفكـر در آفـرينش آسـمان و زمـين بـه        فكند و با مشاهدة شواهد و تأمل در پديده ا  مي

  .)322: ، ص4(شود مرحلة رشد و كمال نزديك مي
گـروه  كـه مربـوط بـه        اين مرحلـه از توحيـد        :)توحيد عيني (توحيد خاصه   . 2. 5. 2

اعتمـاد  ري  موحد اسباب ظـاه   به  كه   عبارت است از اين    از اهل سير و سلوك است        يمتوسط
 تأثير و فعلي جز از ناحية حـق تعـالي           ها  اسباب معلق نسازد و براي آن     اين  امور را بر    و   نكند

موحد در اين   . »لا فاعلَ الاَّ االله   «و  » لامؤثَّرَ في الوجود الاّ االله    «نبيند و حقيقتاً شهود كند كه       
اشـي از درك نكـردن      كـه ن  (ل بـا احكـام شـرع        عق ـهاي   ه درگير منازعات و كشمكش    حلمر

هـاي فلاسـفه و        منازعه مانند(، و نيز مجادلات انديشمندان با يكديگر        )هاي آن است   حكمت
نـه توحيـد را نيازمنـد دليلـي         «و  همچنين، از تعلق به شواهد فراتر رفتـه          .نيست) متكلمان

  .)323  :، ص4 (»طلبد اي مي جويد و نه براي نجات وسيله بيند و نه در توكل سببي مي مي
دست است  ) حضرت واحديت (در حضرت صفات و اسماء      علمي كه فناي      اينان به فناي    

 پديد نيامده براي ايشان   است  ) حضرت احديت ( اما هنوز عين فنا كه فناي در ذات          ،اند  يافته
  .است

ه از توحيد مختص به حلاساساً اين مر  ):توحيد ذاتي ( توحيد اخص الخواص  . 3. 5. 2
اهـل  «اينـان   . هايي از بندگانش افكنده اسـت      پرتوي از آن را بر گروه     خداي تعالي است و او      

برند؛ مقام ايشان مقام مقرّبـان و توحيـد           هستند كه در حال بقاي پس از فنا به سر مي          » االله
ه از توحيد، با فناي همة خلايق و بقـاي حـق، بـه     حلاين مر .  است ها برتر از دو گروه قبل      آن

ير خدا را امكان اشاره بدان نيست و با هيچ عبارتي نتـوان از آن        لذا غ . يابد  تنهايي، تحقق مي  
 آن عاجزند؛ چـرا كـه ايـن مقـام را            ايفشاموحدان در اين مقام نيز از توصيف و         . تعبير كرد 
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ن حضرت واحديت است و نيز آوصفي نيست تا با آن توصيف شود و اوصاف هر چه هست از  

ايـن گـروه بـه      . )325: ، ص 4(ز هـر خبـري اسـت      توان داد؛ چون او فراتـر ا        خبري از او نمي   
اند كه براي آنان، نه كثرت، مانع شهود وحدت قاهرة حق است و نـه شـهود                   اي رسيده   درجه

 نقـل شـده كـه در        )ع(چنان كه در مورد امير مؤمنـان      . وحدت حق، مانع شهود كثرت خلق     
  .خشدب ، انگشتري خود را به سائل مي)در نهايت توجه به حضرت حق(ركوع نماز 

  
  دعا. 3

بخش عظيمي از كلمات نـوراني معـصومين علـيهم الـسلام مناجـات بـا رب الاربـاب و                    
توحيـد  ي ورا به مـشتاقان ك ـ است كه تعاليم عظيم و لطيفي  درخواست از آن وجود مهربان      

  .دهد آموزش مي
  معناي دعا. 1 .3

ذي   " آية   مانند: ندا :راغب در مفردات، براي واژة دعا، پنج معنا بيان كرده است           كمَثَلِ الَّـ
      داءن و عاءلاَّ دا عمسقُ بمِا لايْنعتسميه .)171/بقره("ي: "      عاءكـَد نَكُميولِ بالرَّس عاءلُوا دعَلاتج

قالُوا ادَع لَنَا ربك يبينْ لَنـا       ": مادي يا معنوي  ) درخواست(سؤال   .)63/نور ("بعضكُم بعضاً 
 يا هالانـسانَ الـضُّرُّ    ": و كمك طلبيدن  ) استغاثه(فريادخواهي   .)68/قـره ب("م س و اذا مـ

 نْبِهجعانا لتشويق كردن به كاري براي رسيدن به هدف مـورد نظـر از              .)12/يونس("د
ب لغت، در ساير كت. )41/غافر("يا قَومِ مالي ادَعوكُم الي النَّجاةِ و تَدعونَني الَي النَّارِ      ": آن كار 

اند كه بعضاً با تلطيـف و عنـايتي در همـين              علاوه بر موارد فوق، معاني ديگري نيز ذكر شده        
انَّ الَّذينَ تَدعونَ منْ دونِ االلهِ عباد       " :عبادت :به عنوان مثال  . گيرند   جاي مي  گانه معاني پنج 

وا لل    اَنْ" ):نسبت دادن (قرار دادن    .)194/اعراف("اَمثالكُم  .)91/مـريم ("رَّحمـانِ ولَـداً    دعـ
وق دادن يـا مجبـور كـردن، خوانـدن           س .)17/معارج("تَدعو منْ ادَبرَ و تَولّي    " :عذاب كردن 

: ، ص 3( …مردم به خوان گسترده و مهيا شده، روي آوردن با شـوق بـه سـوي خداونـد و                    
  .)169: ، ص13؛ 138: ، ص1: ، ج10؛ 257

نيـايش آن حالـت روحـي       «. اي دارد   ل دل معناي ويژه   گذشته از لغت، دعا در قاموس اه      
است كه ميان انسان و معبـودش رابطـة انـس ايجـاد نمـوده و او را در جاذبـة ربـوبي قـرار                         

  ). 2: ، ص6(»دهد مي
توجه مدعو است به داعي كه غالباً با لفظ يا اشـاره صـورت   جلب دعا و دعوت به معني    «
 .ذيرفتن دعوت داعي و روي آوردن به سوي اوست        گيرد و استجابت يا اجابت به معناي پ         مي
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درخواست حاجت در دعا و برآوردن حاجت در استجابت، جزء معنـا نيـست، بلكـه غايـت و                   

  .)434: ، ص11: ، ج16(»متمم معناي آن دو است
  مدعوحقيقت . 2. 3

با توجه به مفهوم دعا، مدعو بايد فردي صاحب توجه و نظـر باشـد كـه اگـر اراده كنـد،                      
چنين بايد صاحب قدرت و تمكّني باشـد كـه از            هم. واند نظر خود را به داعي متوجه سازد       بت

ر بـرآوردن  د كـه  كسيخواندن فرد فاقد درك و شعور يا  . استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد     
قـرآن  . )همان(حاجت قدرت ندارد، دعاي حقيقي نيست؛ هر چند صورت دعا را داشته باشد            

لـَه  ": قـرار داده اسـت    »  الحق ةدعو«اي باطل خوانده و آن را در مقابل         اين گونه دعاها را دع    
دعوةُ الحْقِّ و الَّذينَ يدعونَ منْ دونه لايستَجيبونَ لَهم بشَِيء الاَّ كباسط كَفَّيه الَي المْاء ليبلُغَ                

  .)14/ رعد("فاه و ما هو بِبالغه
و عبـارت دوم وجـود دارد تفـاوت         » لَه دعوة الحق  «ن آيه ميان عبارت     اي كه در اي     مقابله

شـنود و البتـه    در دعوت حق، مدعو دعوت را مـي    : كند  دعوت حق با دعوت باطل را بيان مي       
 ـ  »  الحـق ةدعـو «اضافة . (كند؛ و اين از صفات خدا است      استجابت هم مي    هاضـافة موصـوف ب

امـا دعـاي   ،  )كند  را افاده مي  ) لكيتام(ناي لام   صفت و يا از قبيل اضافة حقيقيه است كه مع         
. نـدارد را  شنود يا قدرت استجابت       شود، مانند خواندن كسي كه دعا را نمي         باطل اجابت نمي  

چرا كه براساس قسمت دوم آيه، خواندن غير خـدا خـالي از اسـتجابت و دعـاي كـافران در                     
  .ضلالت است

صراً براي خدا اثبات مـي كنـد و ادامـة          دعا را منح  »  الحق ةله دعو «مقدم بودن ظرف در     
م بـِشَيء الاَّ      ": كند آيه آن را از غير خدا نفي مي       ستَجيبونَ لَهـ ه لايـ نْ دونـ و الَّذينَ يدعونَ مـ

بنـابراين،  . )435 و   434: ، صص 11: ، ج 16("كباسط كَفَّيه الَي المْاء ليبلُغَ فاه و ما هو بِبالغه         
واقعي فقط خداستمدعو .  

دعا حاكي از نياز و عدم استقلال داعي اسـت و قهـراً سـؤال، وقتـي حقيقـي اسـت كـه                       
 توحيد، آن مسؤول مـستقل، تنهـا خـداي          يلدلا ساسا مسؤول، مستقل و غني باشد؛ كه بر      

  .)547: ، ص2: ، ج8(سبحان است
م انـّي   « :نـد دار  به درگاه خدا چنين عرضه مي    )ع(امام زين العابدين  بر همين اساس     اَللّهـ

    كلَيطاعي ابِانْق تنْ              …اخَْلَص سأَلَتي عمـ  و صرَفْت وجهي عمنْ يحتاج الي رِفْدك و قَلَبت مـ
 ـ                   ضَـلَّةٌ م و أيْـِهنْ ر فَه مـ نْ لَم يستغَْنِ عنْ فَضْلك و رأيَت اَنَّ طَلَب المْحتاجِ الـَي المْحتـاجِ سـ

هقْل28/1دعاي(»ع(.  
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  دعاتقسيمات . 3. 3

  : دعا را از جهات گوناگوني مي توان تقسيم نمود
دعا يا لفظي است و يا غير لفظي؛ به عبارت ديگـر،            :  غير لفظي بودن   ولفظي  . 1. 3. 3

نمونة سؤال  . مراد از دعاي لفظي، كاملاً آشكار است      . يا به زبان قال است و يا استعداد و حال         
لـسانُ الحـالِ   «: اند   غني است و در مورد تأثير آن گفته        مقابلن حال، ايستادن فقير در      بازبه  

  .»افصح من لسانِ المقَالِ
نمونة سؤال به زبان استعداد آن است كه ماهيت اشيا، وجود خارجي خود را درخواسـت                

 غنـي از    شـد؛ زيـرا ذات حـق تعـالي          كنند كه اگر اين سؤال نبود، هرگز موجودي يافت نمي         
  .عالميان است

دعـايي  . دعاي حقيقي آن است كه قبل از زبان سر، زبان قلب و فطرت درخواست كنـد               
كه به زبان ذات و استعداد باشد، پذيرفته و مستجاب است، به مقدار اسـتحقاق سـائل بـه او            

دعا به زبان قال و گفتـار نيـز، در صـورتي            . شود و از وي امساك فيض نخواهد شد         افاضه مي 
 با زبان استعداد باشد و به بيان ديگر گفتار بـا حـال مبـاين                سازگارستجاب خواهد شد كه     م

  .نباشد
با گاهي رسد و   نمينتيجهكند؛ اما به      بسيار تلاش مي  در دعا   بر همين اساس، گاه انسان      

انسان همواره در محضر حق     .  رسيده است  نتيجهبيند كه به       نيست، مي  نتيجهكه در فكر     آن
، دعا مستجاب است و در غير ايـن صـورت           سازگار باشد  خواستة او با ارادة خداوند       اگر. است

به تعبير ابن سينا، دعا مستجاب است، در صورتي كه همسو بـا نظـام احـسن                 . چنين نيست 
  .)45: ، ص2  :، ج16 و 175-174: ، صص5 ؛ 82-81: ، صص9(هستي باشد

 يير لفظي، ممكن است درخواست امر     ، لفظي يا غ   دعا: معين يا نامعين بودن   . 2. 3. 3
 حـال و  ،چه سائل به زبان قـال  به عبارت ديگر، گاه آن. )74: ، ص9( باشدمعين يا غير معين 

اللّهم انّي اسألك حبـك     «مانند  يا استعداد درخواست نموده، به طور واضح تعيين شده است           
 مطلـوب   گـاهي ، و   )207: ، ص 18(»قُرْبـِك وحب منْ يحبك و حب كُلِّ عملٍ يوصـلُني الـي            

منْ ألي  رب إِنِّي لما أَنْزَلْت     ":  مانند الهي واگذار شده است   لاحديد  معين و به حكمت و ص     رغي
  .)24/قصص("خَيرٍ فَقيرٍ

  اقسام دعا كنندگان. 4. 3
  :توان درخواست كنندگان را به چند دسته تقسيم كرد اساس انگيزة سؤال، مي بر

انگيـزة اينـان،    . كنند   گروهي كه كمال را پيش از رسيدن وقت آن طلب مي           :اولدستة  
بدان ) 37/ انبياء("خُلقَ الانسانُ منْ عجل   "استعجال طبيعي انسان است كه خداوند با جملة         

  .اشاره كرده است
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اي وجـود   در دعاهاي معصومان ـ عليهم السلام ـ  كه انـسانهاي كاملنـد، چنـين انگيـزه      

ك و اَلْهمِنـَا                     «. ندارد ن حكمـ حبب الَينا ما نَكرَه منْ قَضائك و سهلْ علَينـا مـا نسَتـَصعب مـ
ب تَـأخيرَ مـا عجلـْت و لاتعَجيـلَ مـا                          شيتك، حتـي لانحُـ ن مـ ا اوَردت علينـا مـ الْانقياد لمـ

ْ33دعاي (»اخََّرت.(  
 بنـدگان بـه برخـي       بي خداونـدي دسـت يـا      ارادةنـد   دان  گروهـي كـه مـي     : دستة دوم 

اي بـراي طلـب       همـين علـم انگيـزه     . به درخواست آنان كرده است    وابسته   را   هاشان  خواسته
  .استآنان حاجت 

اينان عبد محض خدا و تام در عبوديتند كه به خـاطر حـضور              . اهل حضور : دستة سوم 
هـا افاضـه     سـاس اسـتعداد بـه آن      ا مي خويش استعدادهاي خود و تجليات الهي را كه بر         يدا

بنابراين تنها انگيزة دعايشان، امتثال امر خداوند اسـت كـه           . شناسند  دانند و مي    شود، مي   مي
  .)60/غافر("أدُعوني أَستجَِب لَكُم": فرمود

دعاهاي دسته دوم در حقيقت با توجه به اين واقعيت است كه خداي متعال جواد اسـت     
اينان بـه   . وجود آمدن قابليت براي دريافت فيض است      ه  مينه ساز ب  و دعا، يكي از شروط و ز      

اي دريافت خواهد كرد؛ حتي اگر به مقـصود           ند كه دعا كننده، حتماً عطيه     آگاهاين حقيقت   
، دسـت بـر روي      يات آمده است كه هر وقت دعـا كـردي         ن كه در روا   يا. خاصش دست نيابد  

بـه دريافـت عطيـة خـود      عناسـت كـه     همـين م   اشاره بـه     ،)342: ، ص 2: ، ج 22(خود بكش 
  .اطمينان داشته باش و آن را بر چشم خود نه

البته اين گروه نه از مكنونات علم الهي آگاهند و نه نوع و ميزان استعدادهاي خود را در                  
ها از آن رو است كـه از يـك سـو فيـضي دريافـت                 شناسند؛ دعاي آن    قبول عطاياي حق مي   

  .تر است يض بشارت دهندة بركات ديگر و افزونكنند و از سوي ديگر، همين ف مي
شناسـند و متناسـب بـا آن،          استعدادها و حالات خود را مي     ) اهل حضور (اما دستة سوم    

برنـد و گـروه       هاي خود به استعدادهايـشان پـي مـي         گروهي، از پذيرش  . كنند  درخواست مي 
  .برند  بپذيرند پي ميتوانند چه مي  از استعداد خود به آن_ترند كاملكه در معرفت _ديگري 

ت، درخواسـت      تناسـب سـؤال لفظـي     با  اين مقرّبان   اگر حال     داشـت، بـه عنـوان عبوديـ
كـه حـضرت     چنان. شوند   تفويض و سكوت كرد، ساكت مي      متناسب با كنند و چون حال،      مي

زماني رفع ابتلا را از خداوند درخواست نمود كـه حـال وي اقتـضاي سـؤال لفظـي                   ) ع(ايوب
   .)79-74: ، صص9(داشت

و انا يا الهي عبدك الذي اَمرتَْه بِالدعاء فقـالَ          «: چنين است كه مي فرمايد    ) ع(امام سجاد 
  عديكو س يك16/13دعاي  (»لب(. »              بـِه ْـرتفيمـا اَم ِِاَمركيعاً لطم ُاللّهم فَها اَنا ذا قَد جِئْتك
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ــه ــزاً وعــدك فيمــا وعــدت بِ َتَنجم ،عاءــنَ الــدذْ تَقُــولُمــةِ، اجابــنَ الْام  :» ــتجَِبــوني اَسعُاد

11/ 31دعاي (».»لَكُم(.  
  

   به توحيديابي دستدعا راه . 4
  ه را ـو زمين. دـده ا را نشان ميـد و دعـاط تنگاتنگ توحيـآن چه گذشت به تنهايي ارتب  

صحيفه در  ) ع(سجادآماده مي كند تا با تمسك به دعاهاي رسيده از معصومين به ويژه امام               
يم كه دعا بهترين سكوي پرش به توحيـد عملـي و نظـري و اسـتوارترين                 كناثبات  سجاديه  

افـزون بـر    . هاي توحيد است   نردبان صعود به قله توحيد و ارزشمندترين بستر مشاهده جلوه         
قـل  "اين كه نفس دعـا بهتـرين عمـل و ارزشـمندترين وسـيله جلـب رحمـت حـق اسـت             

خـود در حـال دعـا در قلـه توحيـد و مـشغول               ) ع(اهل بيـت  . " دعاءكم بؤابكم ربي لولا  عماي
هاي توحيد بودند و با زبان دعا راهي براي صـعود و مـشاهده را بـر                   ترين جلوه  مشاهده عالي 

  . روي بشريت گشودند
  حقيقت دعا. 1. 4

ون «و قُلـت  «: دارنـد   در وداع با ماه رمضان، به درگاه حق عرضه مـي          )ع(امام سجاد  ي ادُعـ
، فسَميت دعـاءك    »اَستجَِب لَكُم، انَّ الَّذينَ يستَكْبِروُنَ عنْ عبادتي سيدخلونَ جهنَّم داخرينَ         

    تَرْكَه ةً وبادرينَ       اعخولَ جهنَّم داخه دلي تَركع تدعتَو كباراً، وتمرا بخوانيد تا   «: ؛ فرمودي »س
 عبادت من تكبر ورزند، بـه زودي خـوار و ذليـل وارد جهـنم                شما را اجابت كنم، آنان كه از      

 پس نيايش و دعا را عبادت و ترك آن را استكبار ناميدي و بر ترك دعا به دخول       .»شوند  مي
  .)45/15دعاي (دوزخ با ذلت و خواري تهديد فرمودي

بالاتر اين كه طبـق     و  ،   حقيقت دعا چيزي جز عبادت نيست      بر اساس اين آموزه وحياني    
خُّ  العبـادةِ      «: اسـت نبي مكرّم اسلام، مغز همة عبـادات        فرموده   : ، ص 93: ، ج 17(»الـدعاء مـ

بـا چـشم    نفـس دعـا     در واقع،   ،  استگاه توحيد موحدين     و از آن جا كه عبادت جلوه      . )300
  .است يكي از مصاديق بارز و تام توحيد عمليهاي آن   از محتوي و روشپوشي

    دعاهاي روش. 2. 4
 _ تعـالي شـأنه    _اي براي جلب عنايت حضرت حـق        وسيلهن كه قبلاً اشاره شد، دعا       چنا

اقـرار بـه توحيـد،    : پذير است كـه عبارتنـد از     روش امكان  هارحصول اين مقصود، به چ    . است
  .و زيارت) عرض نياز به شيوة راز(طرح درخواست، مناجات 

، صـرفاً دعـا و خوانـدن        )ع(ادعية مأثور از ائمه اطهـار     قسمت زيادي از    : اقرار به توحيد  
 زيرا خود، ،اند هاي گوناگوني خوانده  در اين قسم از دعاها، خداوند را با نامنناآمحبوب است، 

با دقت نظـر در ايـن       . )180/اعراف("و للَّه الاَسماء الحسني فَادعوه بها     ":  كه امر فرموده است  
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تـوان دريافـت كـه        واقعي، مـي  » دعوم«و  » دعا«بخش از ادعيه، و با توجه به معناي صحيح          

  .اند ه در تمام شؤون و اسماء خداوند به توحيد او اقرار كرد)ع(ائمه اطهار
خـوانيم و هـيچ       بارزترين نمونة اين دعاها، دعاي سحر است كه در آن فقط خـدا را مـي               

ك بهـيء     اللّهم انّي اسألك بِبهائك كُلِّه و كُلُّ       «.نداريمدرخواست يا عرض نيازي در آن         بهائـ
  . )303  :، ص18(»…اَللَّهم انّي اَسأَلكُ بِبهائك كُلَّها

  .اين دعا در حقيقت اقرار به توحيد است
توحيـد  . انـد    توحيد را به دو بخش نظـري و عملـي تقـسيم كـرده              متكلمان و فيلسوفان  

ز وجـوه   توحيـد عملـي ني ـ    . توحيـد ذات، صـفات و افعـال       : نظري، خود بر چند قـسم اسـت       
هاي هر يك از اين اقسام در ادعيه  توحيد در عبادت، حمد و دعا؛ كه به جلوه       : گوناگوني دارد 

  .پردازيم مي
مراد از توحيد ذات، توحيد خداوند و تنزيه ذات حق          ،  توحيد ذات ) الف: توحيد نظري 

آن اين معنا، بخشي از معـارف قـر       . از هر گونه تقسيم يا تركيب بيروني، وهمي و عقلي است          
مشهود بسيار   نيز   )ع(در دعاهاي معصومين  ). 11/شوري( لَيس كمَثْله شَيء     …": كريم است 

م  « .)35/25دعاي  (»انَّك الواحد الاحد لَم يلد و لَم يولَد و لَم يكُنْ لكَ كُفُواً احَد             «. است اَللّهـ
دمْالح َكَلِّ ...لك لها ابِ والاَرب بر  ،أْلُوهم ...ءشَي هثْلَكم س47/1دعاي(» لَي(.  

 اوصـاف الهـي را   و دارد الهـي  1قرآن تكيه بر توحيد اسـماء :  و صفاتءتوحيد اسما )ب
آموزد كه ديگـران نـه تنهـا بـه طـور مـستقل از آن                  داند و چنين مي     منحصراً از آن خدا مي    

تواننـد در حـد سـعة         ديگران تنهـا مـي    . نصيبند  اي ندارند، بلكه بالتبع و بالعرض نيز بي         بهره
  .وجودي خود مظهر و آيينة اوصاف الهي باشند

 آن است كه نام خدا منزّه است از آن كه در            )1/اعلي(سبحِ اسم ربك الاَعلي   "مراد از آية    
كنار نام ديگري آورده شود يا ديگري با آن وصف گردد و برتر از آن است كه مانند خـدايان                    

  .وانده شودساختگي خ
ماؤكُ         «: خوانيم  نيز مي صحيفه سجاديه   در   ت اَسـ تَعالي ذكركُ عنِ المْذْكُورينَ، و تَقَدسـ

شـود بـالاتر و اسـماء تـو از هـر              چه ياد مـي    ؛ ياد تو از هر آن     )39/14دعاي  (»عنِ المْنسْوبينَ 
  .تر است دهند مقدس اسمي كه به تو نسبت مي
 دربردارنـدة  و صفات خدا در يك حد و مرتبه نيـست؛ بعـضي              اسمابايد توجه داشت كه     

 صفات سلبي و ثبـوتي    كه به   تسبيح و تقديس خدا و بعضي حاكي از حسن و كمال او است              
  .3از طرفي مضمون بعضي صفات، ذات است و محتواي بعضي صفات، فعل. 2معروفند

   .بدظهور مي ياسلبي و يا  توصيف خدا به صفات ثبوتي ادعيهمعمولاً در 
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و االلهُ نور لاظَلام فيه، و حي لاموت لَه، و عـالم لاجهـلَ              « :دوفرم    )ع(امام صادق چنان كه   

  .)4 :، ح11 :، باب140: ، ص15(»فيه و صمد لا مدخلَ فيه
سطانك     « :خـوانيم  مـي صحيفه سـجاديه  در به عنوان نمونه     لايحويـك مكـانٌ و لايقـُم لـ

  لَم لْطانٌ ويـانٌ   سلاب رهانٌ وب ِيكعدر بـر ي كـه هرگـز مكـان تـو را     كـس ؛ )47/16دعـاي  (» ي 
گيرد و در برابر سلطنتت هيچ سلطنتي تاب مقاومت ندارد و هيچ برهان و بيـاني تـو را                     نمي

  .كند عاجز نمي
»و علاتمُــاطُ و لاتُنــاز و لاتُكــاد و ــسُلاتم و ــسُلاتج و ــسُحانكَ؛ لاتحــبس لاتجُــاري و 

آيي، مـورد     ؛ پاك و منزّهي تو، به حس در نمي        )47/27دعاي  (»لاتمُاري و لاتُخادع و لاتمُاكَرُ    
شوي، با تو نزاع نتوان  اثر است، دور نمي     شوي، كيد و مكر در تو بي        تماس جسماني واقع نمي   

  .ستير نيپذ فريب در مورد تو امكانكرد، غلبه بر تو ممكن نيست، و جدال و خدعه و 
در قرآن كريم، اثبات توحيد     به عنوان صفت ذات خداوند      عنصر محوري بحث حيات      -2

  .4حيات است نه اثبات اصل آن
  :اند اين واقعيت را چنين بيان فرموده) ع(امام سجاد

»          كقلاّ بِرِزا ياةَ لَهنْ لاحم ْنكم ُهربانْ ي تَطيعسي فكَي َه جـز   ؛ كسي ك  )52/1دعاي  (»او
  به روزي تو زنده نتواند بود چگونه توان فرار از تو را دارد؟

»دمص يح اَنْت 47/28دعاي (»و(.  
علم نيز، محور اصلي در قرآن توحيد عالميت خداست؛ بدين معنا كه تنها             باره صفت   در  

دانند به   چه ديگران مي    و آن  )216/بقره(و االله يعلم و انتم لاتعلمون     ": عالم حقيقي خدا است   
نَ العلـمِ الاّ قلـيلاً         ": )330-329: صص ،15(تبع و به اذن خدا است      م  " و   "و ما اُوتيتُم مـ علَّـ

  .)5/عبث(الانْسانَ ما لَم يعلَم
كَم نَهـيٍ لـَك   «: آمده است به هنگام گرفتاري و ابتلاء،      )ع(در مناجات امام زين العابدين    

نا علَيه فَتعَديناه، و سيئَةٍ اكْتسَبناها و خَطيئَةٍ ارتَكَبناها، كُنْت المْطَّلع قَد اتََيناه، و اَمرٍ قَد وقَفْتَ
و چه بسيار از    . هاي تو را مرتكب شديم      ؛ چه بسيار از نهي    )34/2دعاي(»علَيها دونَ النّاظرينَ  

هـا را    چه بسيار گناهان كـه آن     و  . ها آگاه ساختي، اما نافرماني كرديم      اوامر تو كه ما را بر آن      
ها مطلع بودي و ديگـران   اكتساب كرديم و چه بسا خطاها كه مرتكب شديم، و تنها تو بر آن       

   .ديدند نمي
و اَنت االلهُ لا اله الاّ انت الرحمنُ الـرحيم العلـيم           «: كند جاي ديگر اقرار مي   آن حضرت در    

و معبودي نيست، تنها رحمان رحـيم، تنهـا         ؛ تويي آن خدايي كه جز ت      )47/6دعاي(»الحكيم
  .داناي حكيم
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هـا را علمـي    ، دانـش آن )ع( از دعاي روز عرفه، ضمن اعتراف به علم اهل بيـت          يدر فراز 

اَمركِ و           « :كنند  هي و خدادادي معرفي مي    الا رب صلِّ علي اَطائبِ اَهلِ بيته الَّذينَ اخْتَرتَْهم لـ
هاي خدا هستند و  هاي كامل و خليفه  انسان)ع(جا كه اهل بيت از آن. »علمْكجعلْتَهم خَزَنَةَ   

كـه ايـن دانـش را خـدا در           هاست، اعتراف به ايـن     هي نزد آن  به همين جهت دانش كامل الا     
  ز در ـدان نيـر دانشمنـزامي نشان دهندة آن است كه سايـاي آنان نهاده، به دلالت التـه دل

  .دايندهاي خود وامدار خ دانش
و الـسميع           " بـه آيـاتي نظيـر        وجـه بـا ت   توحيد سمع و بصر    در لـيس كمثلـه شـيء و هـ
يابيم كه تنها خدا شنونده و بيناست و قهراً ديگران كـه از سـمع و                   درمي )11/شوري(البصيرُ

  .)325: ،ص2: ، ج8(بصر برخوردارند مظهر اين اوصافند
و اَنـْت االلهُ لا الـه الاّ اَنـْت الـسميع            «: هاقرار مي نمايد ك    در روز عرفه     )ع(سيد الساجدين 

  .؛ تويي آن خدايي كه جز تو معبودي نيست، تنها شنواي بينا)47/7دعاي(»البصيرُ
نامتناهي بودن قدرت خدا، هم دليل انحصار قـدرت         :  بايد گفت  5توحيد در قدرت  درباره  

/ بقـره  ("أَنَّ القُوةَ اللهِ جميعاً    :مانندآياتي  . در حق و هم دليل مظهر بودن قدرت ديگران است         
هر چند اين آيه مربوط به قيامت اسـت،         . كند   براي خداوند را اثبات مي     درت انحصار ق  )165

  .)359 :، ص2: ، ج8( آن نه حدوث  واما قيامت ظرف ظهور قدرت حق است
گاه، نامحـدود    . اشاره دارند  توحيد در قدرت  خوريم كه به       بارها به عبارتي برمي    هدر ادعي 

نْ شـَيء و انْ عظـُم و          « ماننـد،    شوند  بودن قدرت خدا را يادآور مي      ه الَّتـي لاتعَجِـزُ عـ بِقُدرتـ
فُلاي    ُنْ لَطفا و ءپايانش كه هيچ عظيمي توان عاجز كردن         ؛ با قدرت بي   )2/1دعاي(»وتُها شَي

انَّ ذلك لايـضيقُ    « يا   .واهد ماند  كوچكي، از حيطة قدرتش ناپديد نخ      ئآن را ندارد و هيچ ش     
      كترفي قُد كتَكَأَّدو لاي ،كعسفي و كلَيقـَديرٌ     ...ع ءلي كُلِّ شَيع نَّك؛ بـه  )16/34دعـاي  (» ا

 در برابر رحمت گستردة تـو دشـوار نيـست و تـو را در        ]هاي من   اجابت خواسته [درستي كه   
  .زيرا كه تو بر هر چيز توانايي ...افكند پايانت به زحمت نمي قدرت بي

»          البلاِد تيبِها تَنشُْرُ م و ،بادالع واتيي اَمُةِ الَّتي بِها تحبـا قـدرتي     ؛)48/13دعاي(»بالقُدر 
در . بخشي  هاي مرده را حيات دوباره مي      ي و سرزمين  كن  يات را زنده م      با آن بندگان مرده    كه

ل خـدا بـر     اند كه احاطـة كام ـ      د قدرت خدا نام برده    به عنوان شاه  » زنده كردن «اين فراز، از    
  .همه چيز، لازمة آن است

لكَ يا الهي وحدانيةُ العْدد، و «:  مانندكنند  خداوند را مطرح ميدر انحصار قدرت و گاهي
             و لُوْةُ العجرد ةِ، والْقُو لِ ووْفَضيلَةُ الح و ،مدةِ الصرلَكَةُ الْقُدةِ م ؛ معبـود   )10/ 28دعـاي (»الرِّفعْـ

نياز، و فضيلت توانمندي و نيرو، و بلنـد پـايگي و              من، وحدانيت و يگانگي، و ملكة قدرت بي       
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جمله، از مواردي است كه انحـصار       بودن   هتقدم جار و مجرور و اسمي     . رفعت، تنها تو را است    

  .كند را بيان مي
اَللّهم و « :دي كنممعرفي ته به قدرت الهي ، قدرت ديگران را وامدار و وابس    و برخي ادعيه  

                   ،ك انَّك منَ الضُّعف خَلَقْتَنا و علَي الْوهنِ بنَيتَنا و منْ ماء مهينٍ ابتَدأتَْنا، فَلَا حولَ لَنا الاَّ بِقُوتـ
     كنوِلاّ بعةَ لَنا الا قُو اي و بر سستي، بنيانمـان        فريده؛ خدايا تو ما را از ناتواني آ       )9/5دعاي(»و

اي؛ پس ما هيچ حركتي جـز بـا نيـروي تـو و هـيچ                  ارزش آغازمان كرده    اي و از آب بي      نهاده
ن انقـاد كـلُّ شـيء          «،  »يا من استسَلَم كلُّ شَيء لقُدرتـه      « .تواني جز با ياري تو نداريم      يـا مـ

يم ل؛ اي كسي كه همـه چيـز تـس         )148: ،ص18(»تُهيا من بلغََت الي كُلِّ شَيء قدر      «،  »لاَمرِه
  .قدرت و منقاد امر اوست و قدرت او همه را فرا گرفته است

، از صفات ذاتي خداي سبحان است كه مانند خود ذات نامحدود است و اگر كسي                6عزتّ
 در واقع عزت حالـت نفـوذ        .خواهد بود  الاهيمند شود، به عنوان مظهر         بهره راستيناز عزتّ   

پذير، قـدرت او عجزپـذير و    خدا به اين معنا است كه حيات او مرگ     ري است كه درباره     ناپذي
  .)373-368: ، صص2: ، ج8(پذير نيست علم او جهل، سهو و نسيان

ن لـَه      « ، عزت مطلق مخصوص خداي سـبحان اسـت        بسيار اقرار شده كه   در ادعيه    يـا مـ
يا ذاَ العزَّةِ   «. و جمال، از آن او است      ؛ اي كسي كه مطلق عزت     )145: ،ص18(»الجمال العزَّةُ و 
ةٍ و   « .؛ اي صاحب عزتّ هميشگي )142: همان، ص (»الدائمةِ عزَّ سلطانكُ عزاًّ لا حد لـَه بِأوَليـ

زيـرا  [؛ سلطان تو عزيز است، نـه آغـاز دارد و نـه انجـامي                )32/4دعاي(»لامنْتَهي لَه بĤِخريِةٍ  
  .]دارد و نه آخرنامحدود مطلق نه اول 

 دسـت   راسـتين  كه ديگران، تنهـا در پرتـو عنايـت حـق بـه عـزتّ                 هدشچنين بيان    هم
؛ عزيز آن كسي است كه بندگي تو او را          )35/4دعاي  (»و العزيزُ من اَعزَّته عبادتكُ    « :يابند  مي

  .يعني ملاك ارزش در عزت، بندگي خدا است. عزيز كرده باشد
 : چنين ترسـيم شـده اسـت       )ع( كلام حضرت زين العابدين    مصداق عزت دروغين نيز در    

؛ خدايا، چقدر ديـدم     )28/6دعاي  (»فَكَم قَد رأيَت يا الهي منْ اُناسٍ طَلَبوا العزَّ بغَِيركِ فَذَلُّوا          «
  .كساني را كه عزتّ را به سبب غير تو خواستند و ذليل شدند

ست كه جز خداوند هيچ مؤثّر مـستقلي        منظور از توحيد افعالي آن ا     : توحيد افعالي ) ج
در عالم نيست و قيوميت هستي، آفرينش، مالكيت، ربوبيت، رازقيت و ولايت كه هر يك بـر                 

  .)379: ، ص2: ، ج8(ديگري مترتب است منحصراً از آن خداست
 نيز مانند توحيد در ذات انـواع و اقـسام متعـددي دارد كـه همـة                  توحيد در صفات فعل   

  . ندا  در ادعيه مورد اعتراف قرار گرفتهها اقسام آن
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مجموع آيات قرآن، توحيد خالقيت و انحصار آفرينش در خدا را            :توحيد در خالقيت  . 1

كند   و تبيين مي   .)3/فاطر(هلْ منْ خالقٍ غَيرُ االلهِ يرزقُكُم منَ السماء و الاَرضِ         " :كند  اثبات مي 
 ـ  اگـر خـالق      حتي   كه ديگران،  ت حقّنـد     انـد،     ودههـم ب سنُ     " :مظهـر خالقيـ فَتَبـارك االلهُ احَـ

نُ الخـالقُونَ      "؛  )14/مؤمنون(الخْالقينَ  در )ع(امـام سـجاد   .)59/واقعـه (ءأَنـْتُم تخَْلُقُونـَه اَم نحَـ
م لـَك الحمـد بـديع        « :دارنـد   مناجات خود در روز عرفه به درگاه حق چنين عرضه مي           اللهـ

؛ خدايا، سپاس تـو را اسـت اي پديـد           )47/2دعاي(» خالقَ كُلِّ مخْلُوقٍ    و ...السموات و الاَرضِ  
  . و اي آفرينندة همة مخلوقات...ها و زمين آورندة آسمان

 را فقـط    7قرآن، از يك سو اصل وجود و انحصار مالكيت حقيقي          :توحيد در مالكي  ت. 2
ده   " :ندك كند و از سوي ديگر، آن را از ديگران سلب مي            براي خدا اثبات مي    ذي بِيـ تَبارك الَّـ

ْلكْ1/ملك( "الم(  ؛"      لكْي المف شَريك كُنْ لَهي لَم و")و) 111/اسرا "     هونن دالَّذينَ تَدعونَ م و
  .)13/فاطر ("لايملكُونَ منْ قطمْيرٍ

د، ها نسبت ندهن   كه گروهي از روي افراط، مالكيت حقيقي را به آن          پيامبران نيز براي آن   
  .)188/اعراف(قُلْ لا اَملك لنَفسْي": كردند توحيد در مالكيت را به مردم يادآوري مي

انـد   ه از توحيد اعتراف كـرده     اخدر فرازهاي گوناگون ادعيه خود به اين ش        )ع(امام سجاد 
ؤتَْ               «: مثلاً ك مـ شيتك دونَ قَولـ ك دونَ     و مضَت علي ارادتك  الْاَشـْياء فَهـِي بمِـ مرَة، و بِإِرادتـ

 اشيا طبق ارادة تو جريان يافته است و همه چيـز بـه صـرف                ؛)3و7/2دعاي(»نَهيكِ منْزجَِرَة 
شود و چـون نـسبت بـه چيـزي      ها بگويي، موجود مي    كه چيزي به آن    مشيت تو، پيش از آن    

  .شود كراهت داشته باشي، واقع نمي
؛ خداوندا، تـو مـرا بـه        )22/1دعاي(» نَفسي ما اَنت اَملكَ به منّي      اللّهم انَّك كَلَفْتَني منْ   «

  .اي كه مالكيت خودت بر آن از من بيشتر است چيزي تكليف نموده
از ديدگاه قرآن، ربوبيت نظام تكوين و تشريع منحـصر بـه خـدا            : توحيد در ربوبيت   .3
و "آيـاتي نظيـر     . )36/جاثيـه (" العـالمَينَ  فَللّه الحمد رب الـسموات و رب الاَرضِ رب        ": است

هـا را بـه      تـدبير آن  در حقيقـت    انـد،      كه تدبير امور را به فرشتگان اسناد داده        "المدبرات اَمرا 
و مـا نَتَنـَزَّلُ    ": فرمايد   زيرا از زبان خود فرشتگان مي      ،اند  عنوان مظهر تدبير الهي مطرح كرده     

يما ب لَه كبلاّ بِاَمرِ راكنَ ذليما ب ما خَلْفَنَا و دينا وَ64/مريم(نَ اي(.  
ــم لـــك الحمـــد" :خـــوانيم  مـــي)ع(در مناجـــات امـــام زيـــن العابـــدين  رب  ...اللّهـ

  . پروردگار پرورندگان...؛ خدايا سپاس تو را است)47/2دعاي(»الارَباب
ك    فَاَساَلُ  «: فرمايند  به هنگام مشاهدة هلال ماه نو مي      ) ع(حضرت دعـاي  (»االلهَ ربي و ربـ

نْ لا رب لـَه        « .»...خـواهم   ؛ پس، از خدايي كه رب من و رب تـو اسـت مـي              )43/4 سـؤالَ مـ
ُ؛ درخواست كسي كه جز تو صاحب اختياري ندارد»غَيرك.  
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كنند كه تدبير امور و ربوبيت بندگان، تنها به دسـت او اسـت و                 در جاي ديگر تأكيد مي    

ستَطيعونَ تَقـَدماً          « :تغيير آن را ندارند   خود آنان توان     لايملكُونَ تَأخيراً عما قَدمهم الَيه و لايـ
نْهع ملي ما أخََّرَه52/9دعاي(»ا(.  

انَّ االلهَ  " :هاي قرآن كريم، تنهـا خـدا رازق اسـت           اساس آموزه  بر :توحيد در رازقيت  . 4
  .)40/روم("ذي خَلَقَكُم ثُم رزقَكُمااللهُ ال". )54/ذاريات("هو الرّزاقُ

ت الهـي آنـان در ايـن         اگر در بعضي آيات رازقيت به ديگران نـسبت داده شـده، مظهريـ
نهايـت خـدا   در و ). 5/نـساء ("و ارزقـُوهم فيهـا و اكـْسوهمÚ     "؛   مد نظر بوده است    الاهيصفت  

و ما منْ   "؛  )11/جمعه( خَيرُ الراّزِقينَ  و االلهُ "،  زق و مسؤول رزق همة آفريدگان است      بهترين را 
  .)6/هود("دابةٍ في الاَرضِ الاّ علَي االلهِ رِزقُها

و جعلَ لكُلِّ روحٍ منْهم قُوتاً      «:  مثلاً استاين قسم توحيد نيز به فراواني در ادعيه متجلي          
ناق هنْ زادم نْقُصلاي هقنْ رِزوماً مْقسعلُوماً ممدزائ منْهم نْ نَقَصم زيدلاي و 1/5دعاي(»ص(.  

  .ام را روانه ساز ؛ و از اسباب حلال روزي)30/3دعاي (»و اجَرِ منْ اَسبابِ الحْلالِ اَرزاقي«
دونَ «، ضمن اشاره به دو آية   )ع(حضرت فـَو رب الـسماء و   "و » و في السماء رِزقُكُم و ما تُوعـ

، بـه درگـاه حـق چنـين عرضـه           )23 -22 /ذاريـات ("ضِ انَّه لحَقٌّ مثْلَ ما اَنَّكُم تَنْطقـُونَ       الاَر
نْ قـَسمك فـي كتابـِك،                   « :دارند  مي و اجعلْ ما صرَّحت بِه منْ عدتك في وحيكِ و اتَْبعتَه مـ

     بِه قِ الّذي تَكَفَّلْتنا بِالرِّزمامتاهعاً لقاط           ةَ لـَه دعـاي  (»، و حسماً للْاشْتغالِ بمِـا ضـمنْت الْكفايـ
اي و در كتابت      اي را كه در وحي خود به طور روشن بيان كرده            ؛ و چنان كن كه وعده     )29/3

اي، ما را از دويدن به دنبال آن رزقي كه تو آن   در پي آن، سوگند خود را آورده ]قرآن كريم [
چه تو ضامن كفايت     باز دارد و مانع پريشاني خاطر ما نسبت به آن         اي    را برايمان كفايت كرده   

  .اي، باشد آن گشته
لِّ    «،  بينـد   آن بزرگوار، حتي نحوة مصرف ارزاق در زندگي را به دست خدا مـي              م صـ اللّهـ

ذْلِ و الْ                  صاد و علِّمنـي     علي محمد و آله و احجبني عنِ السرف و الازديـاد، و قـَومني بِالْبـ اقْتـ
نِ التَّبـذيرِ          و  )ص(؛ بـار الهـا، بـر محمـد        )30/3دعـاي   (»حسنِ التَّقْديرِ، و اقْبِضْني بِلُطْفك عـ

روي بـازدار و بـه گـشاده دسـتي و ميانـه روي               خاندانش درود فرست و مرا از اسراف و زياده        
 مرا به لطـف خـود از ولخرجـي    مستقيم ساز، و اندازه نگاه داشتن در خرج را به من بياموز و    

؛ از اسـباب    )همان(»و اجَرِ منْ اَسبابِ الحلالِ اَرزاقي، و وجه في اَبوابِ البرِ انْفاقي           « .حفظ كن 
  .هاي خير گردان حلال روزيم را روانه ساز و انفاقم را متوجه برنامه

 الاكْتسابِ، و ارزقْني منْ غَيرِ احتـسابٍ، فـَلا          اَللّهم صلِّ علي محمد و آله و اكْفني مؤوُنَةَ        «
؛ بـار الهـا، بـر       )20/24دعـاي   (»اَشْتغَلَ عنْ عبادتك بِالطَّلَبِ و لا احَتمَلَ اصرَ تَبعِات المْكسْبِ         
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پنـدارم    و خاندانش درود فرست و مرا از رنج كسب آسوده كن و از جايي كه نمي )ص(محمد

  .براي به دست آوردن آن از عبادتت باز نمانم و بار گناه كسب را به دوش نگيرمروزي ده تا 
به دو صورت تكـويني و      ،  ولايت به معناي سرپرستي و تدبير امور       : توحيد در ولايت   .5

قـرآن، اصـالتاً مخـصوص خـداي        هـاي    است كه بر اساس آموزه    فعلي حق    از صفات    تشريعي
 هـيچ سـهمي    اصالتاً   ذاتي، اشتن علم، قدرت يا مالكيت    و ديگران، به دليل ند    باشد   ميمتعال  

و مالَكُم منْ دونِ    "؛  )9/شوري ("اَم اتَّخَذُوا من دونِ االلهِ اوَلياء فَااللهُ هو الْولي        "،  از ولايت ندارند  
  .)31/شوري("االلهِ منْ ولي و لَا نَصيرٍ

 و ائمـه  )ص(ولايت رسـول خـدا   اول   :البته قرآن از دو نوع ولايت ديگر سخن گفته است         
ذينَ آمنُـوا            " )ع(اطهار ولُه و الَّـ يكُم االلهُ و رسـ ولايـت طـاغوت و     و دوم   ) 55/مائـده  ("انَّمـا ولـ

ذينَ      "؛  )257/بقره("و الَّذينَ كَفَروا اَولياء هم الطاغوت     ": شياطين انّا جعلْنَا الشَياطينَ اوَلياء للَّـ
  .)27/اعراف("لا يؤْمنُونَ

 اولاً   زيـرا  ،اما هيچ يك از اين دو نحو ولايت، در عرض ولايت خدا و مستقل از آن نيست                
بنـابراين انبيـا و اوليـا       . هاي كامل نيز از هيچ نوع اسـتقلالي برخـوردار نيـستند            تي انسان ح
 كيفـر  ولايت شيطان بر كفار نيز نـوعي عـذاب و   و ثانياً اند  مظهر ولايت الهي  ) عليهم السلام (

الهي است كه شيطان، تكويناً مأمور است آن را نسبت به كساني اعمال كند كه از سرِ عمـد،   
-432: ، صـص  2: ، ج 8(انـد   ولايت تشريعي ديگران را جايگزين ولايت خداي سـبحان كـرده          

  . و مستقل نيستاستب واين ولايت نيز به خدا منس بنابراين، .)435
،  آمـده اسـت    صحيفة سـجاديه  در  .  قرار گرفته است   اين توحيد نيز در ادعيه مورد اشاره      

»     هآل و دلي محملِّ عةِ    …اللّهم صنَ الْولاِيسني حمس ص(؛ خدايا بر محمد   )20/22دعاي(» و (
انَّه « و .پردازم بياراي و خاندانش درود فرست و مرا با زيبايي ولايت در كارهايي كه به آن مي      

ميدح يل47/26دعاي (»و(.  
خط مـشي   فقط كاري انجام دهد كه      توحيد عملي يعني انسان     : توحيد عملي اقرار به   

اعتقادات توحيدي خود را انكار نكند و در عمل، با لجاجت و عناد، و زندگي او موحدانه باشد 
در حقيقـت، توحيـد عملـي،       . خط مشي كفرآميز و شـرك آلـود را در زنـدگي پيـاده نكنـد               

در قرآن بارها بـا      كه   ترين مرتبه در مراتب و اقسام توحيد است       ترين و سرنوشت ساز     اساسي
و اعبدوااللهَ و لاتـُشْرِكُوا     "؛  )23/اسراء("و قَضي ربك ألاَّ تعَبدوا الاّ اياه      " :تأكيد، بيان شده است   

  .)36/نساء("بِه شَيئاً
ي    ": فرماست توحيد عملي علاوه بر عالم تشريع بر جهان تكوين نيز حكم      نْ فـ انْ كـُلُّ مـ

ايـن حقيقـت را بـدين       ) ع( امـام سـجاد    .)93/مريم("السموات و الاَرضِ الاّ آتي الرحمنِ عبدا      
سبحانكَ خَضَع لكَ منْ جري في علمْك، و خشََع لعظمَتك ما دونَ         «د،  كن صورت اعتراف مي  
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 علـم تـو قـرار       دايـره هر كه در    ! ؛ پاك و منزهي تو    »لْقكعرْشك، و انْقاد للتَّسليمِ لكَ كُلُّ خَ      

و . گرفته در برابرت خاضع، و هر چه در زير عرش تو است در برابـر عظمتـت خاضـع اسـت                    
  .)47/26دعاي (اند آورده دهمة آفريدگانت در پيشگاهت سر تسليم فرو

كـه در ادعيـه   ها و ابعاد گوناگوني است   نيز مانند توحيد نظري داراي جلوه     توحيد عملي 
  .آمده و مورد اقرار يا درخواست قرار گرفته استصحيفه سجاديه معصومين به ويژه 

 با   همراه يك معبود عبادت خضوع و خشوع بدني و قلبي در برابر           :توحيد در عبادت  . 1
او است كه از آگاهي انسان نسبت به نياز و فقر خود ناشـي          » الوهيت«و  » ربوبيت«اعتقاد به   

  .)516: ، ص2:  ج،8(شود مي
طور مـستقل، كـه بـه عنـوان         ه  كس غير از او نه ب      عبادت تنها مخصوص خداست و هيچ     

عبـد  نيـز كـه    )ص(حتي رسول اكرم. ي نداردنقش معبود نيست و جز بندگي      ،مظهر حق نيز  
نْ     و سئَل منْ اَرسلْنا منْ قَبلك منْ         "،  »اَشْهد اَنَّ محمداً عبده   «: تام خداست  رسلنا اجَعلْنا مـ

؛ و از رسولان ما كه پيش از توگسيل داشـتيم جويـا     )45/زخرف("دونِ الرَّحمنِ آلهةً يعبدونَ   
  ايم؟  رحمان خداياني كه مورد پرستش قرار گيرند مقرر داشته]خداي[شو؛ آيا در برابر 

عجب دگي بدون آفت    هاي ارزشمند، بن    به عنوان يكي از درخواست     )ع(امام زين العابدين  
؛ و مرا   )20/3دعاي  (»و عبدني لكَ و لاتُفسْد عبادتي بِالعْجبِ      «: كنند  را از خدا درخواست مي    

  .به بندگي خود گير و عبادتم را به خودبيني تباه مساز
 الهي اَصبحت و اَمسيت عبـداً     «،  معناي بلند عبادت نيز در كلام آن حضرت نمايان است         

          ِلاّ بكلاضَرَّاً ا نَفسْي نَفعْاً ول كللا اَم  ،َراً لكداخ .          فَبـِضع تـَرِفاَع لي نَفْـسي، وع كبِذل داَشْه
سكينُ                       دك المـ م لـي مـا آتَيتَنـي؛ فـَانّي عبـ قُوتي، و قلَّةِ حيلَتي؛ فَاَنجِّزْلي ما وعدتَني، و تمَـ

خداي من،   .)21/7دعاي(»يف الضَّريرُ الحقيرُ المهينُ الفَقيرُ الْخائف المْستَجيرُ      المستَكينُ الضَّع 
براي خويشتن مالك هيچ سود و زياني جز به . مأدر حالي صبح و شام كردم كه بندة خوار تو

دهم و بـه نـاتواني و بيچـارگي     چه گفتم شهادت مي من در حقّ خود به آن     . قدرت تو نيستم  
چه را به من عطـا     ن و آن  كچه به من وعده فرمودي وفا        ف دارم؛ از اين رو به آن      خويش اعترا 

اعتبـارِ فقيـرِ ترسـانِ        نِ خوار ناتوانِ بدحالِ پست بي     يزيرا من بندة مسك   . نمودي تمام گردان  
  .مأپناهندة تو

ن اي ـ ،انـد    از دعا، اوصاف يك بندة واقعي و باورهاي او را بيان فرموده            فراز در اين    )ع(امام
فرماينـد    در حالي كه استحكام و فزوني آن را درخواست مي          اند  موارد را با بصيرت بيان كرده     

  .چرا كه بصيرت اساس عبادت حقيقي و پايدار است
   .؛ و بصيرتم را در بندگيت محكم كن)31/13دعاي  (»و احَكم في عبادتك بصيرتَي«
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ا با دلايل گوناگوني اثبـات كـرده كـه          قرآن كريم توحيد در عبادت ر     شايان ياد است كه     

ي در ادعيه تجلي يافته و با زبان دعا تبيـين كـرده اسـت ماننـد برهـان                   ا  گونهها به    همه آن 
بنـابراين  . به معناي موجودي است كه در كـار خـود، مطلقـاً مـستقل باشـد               » هالا«،  لوهيتا

ت وي عبـادت                 ، 2: ، ج 8(نيـست خضوع و خشوع براي كسي يا چيزي بدون اعتقاد به الوهيـ
 بر همين اساس چون غير از خدا، هيچ موجود مستقلي نيست، معبود بودن آنان               ).524: ص

؛ و هر كس بـا خـدا   )117/مؤمنون(و منْ يدع مع االلهِ الهاً آخَرَ لابرْهانَ لَه بِه " :نيز باطل است  
  .معبود ديگري را بخواند براي آن برهاني ندارد

 كـه همـه شـاهد       است» هيالا«هاي ائمه با لفظ      ها و درخواست   جاتآغاز بسياري از منا   
د     « :آمده است صحيفه سجاديه   چنين در    هماين برهان است،     م لـَك الحمـ  الـه كـُلِّ     …اَللّهـ

أْلُوهاشـاره   )ع(در اين فراز امـام     .اي معبود هر معبود   ... ؛ بار الها، تو را سپاس     )47/2دعاي  (»م 
ه ه واقعـي نيـست و الا      ديگـران واقـع شـده، الا      » هالا«ا هر چيزي كه     كنند كه هر كس ي      مي

  .همگان، تنها خدا است
د   ".  است مرگ و حيات  خداوند بر   مالكيت  دومين برهان قرآن در توحيد عبادت        فلاَ اَعبـ

        فَّاكُمتَوالَّذي ي دبنْ اَعلكونِ االلهِ ون ددونَ مبَرا كه به جاي     ؛ من كساني  )104/يونس(الَّذينَ تع 
  .ستاند پرستم كه جان شما را مي پرستم؛ بلكه خدايي را مي پرستيد، نمي خدا مي

سبحانكَ قَضَيت علي  «،  استچنين   )ع(در مناجات امام زين العابدين    انعكاس اين برهان    
  توْالم كميعِ خَلْقج :         وْقُ المكُلٌّ ذائ و ِنْ كَفَرَ بكم و كدحنْ وم    كلَيرٌ او كُلٌّ صائ دعـاي  (»ت

اي؛ چـه    اي، براي جميع آفريدگانت مرگ را امـري حتمـي قـرار داده              ؛ پاك و پيراسته   )52/5
همگـان مـرگ را خواهنـد       . ها كه به تـو كافرنـد       ها كه تو را به يكتايي بپرستند و چه آن          آن

  .گردند چشيد و همه به سوي تو باز مي
 بلكـه   ،بينـد   حيات و ميراندن را به يد قـدرت الهـي مـي            بخشيدن نه تنها    )ع(امام سجاد 

، )هاي فرد بـستگي جـدي دارد       كه البته به قابليت   (دانند    تعيين نوع آن را نيز از جانب او مي        
»                  بتَكلا اَر و ثُ لا آتي ما تَكْرَهينْ حم ،بُلُغُ ما احتَب و بمِا اُريد مةً تَنْتَظبياةً طَييني حَما  فَاح 

            هميننْ يع و هيدنَ ييب هعي نُورستْني ميتَةَ مضنْ يوض اَم ،نْهع تي؛ پس  )47/117دعاي  (»نَه
چه دوسـت دارم پايـان     و به آننددپيوبخواهم  چه مي مرا به زندگي پاكيزه زنده بدار تا به آن 

و . اي مرتكب نـشوم     هي كرده چه را ن   جا نياورم و آن   ه  پسندي ب   چه را نمي   يابد؛ چندان كه آن   
كنـد،    مرا مانند مردن كسي كه نور و روشنايي او در برابرش و در سمت راستش حركت مـي                 

  .بميران
وند سومين برهان توحيـد عبـادت       ا در حيطه اراده و قدرت خد       نفع و ضرر   محدود بودن 
 ـ  «در قرآن است،     م لاتَدع و           فـا ضُرُّك ك و لايـ نَ        نْ دون االلهِ مـا لاينْفعَـ ك اذاً مـ نْ فعَلـْت فَانَّـ
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رساند، مخـوان؛     ؛ و به جاي خدا چيزي را كه به تو سود و زياني نمي             )106/يونس(»الظّالمينَ

  .كه اگر چنين كني قطعاً از ستمكاران خواهي بود
 و قَد نَزَلَ بـي يـا رب مـا قـَد    «، اند  اين معنا را به زيبايي بيان كرده      )ع(امام زين العابدين  

        لُهمظَني حهب بي ما قَد اَلَم و قْلُهني ث؛ فلاَ         . تَكَإَّدلَيا تَههجو كلْطانِبس و لَيع تَهدرَاو كتربِقُد و
               تَما فَتحقَ لغْللام و ما اَغْلَقْتل حلا فات و ،تهجما ول لاصارِف و تدرَما اول ردص7/5ي  دعا(»م 

اي روي آورده كه سنگيني آن مرا به رنج افكنـده و تحملـش                ؛ پروردگارا، به من حادثه    )7 –
چه را تو به من  اي؛ پس آن تو به قدرت خويش آن را متوجه من نموده. براي من دشوار است  

اي   چه را تو گـشوده     اي كسي نگشايد و آن      چه را تو بسته    اي نباشد و آن     اي برگرداننده   رسانده
  .يگري نبنددد

ؤتْمَرَةٌ و          «علت اين امر را نيـز بيـان مـي كننـد،             ) ع(امام ك مـ شيتك دونَ قَولـ فَهـِي بمِـ
ات  ؛ پــس آن اشــيا بــدون فرمــان تــو بــه اراده)7/3دعــاي (»بِارادتــك دونَ نَهيِــك منْزجَِــرَةٌ

ك المْنّـانُ بجِـسيمِ      « .شـوند   فرمانبردار، و بدون اظهار نهي تو، به خواستت بازداشـته مـي            انَّـ
؛ همانا تويي بسيار    )36/7دعاي  (» اَلمْحسنُ المجملُ ذوُ الطَّولِ    …المْنَنِ، الوهاب لعظيمِ النِّعمِ   

 نيكوكـار   ...هـاي عظـيم،      عـوض بـه نعمـت       هاي بزرگ، بخشندة بي    احسان كننده به احسان   
هـيچ    ؛ نعمتـت بـي    )45/4دعـاي   (»آءتكُ ابتـدا  منَّ« .رفتار داراي فضل و احسان فراوان      خوش
  . استاي سابقه

حمـد در اصـطلاح، سـتايش در برابـر       .  دومين جلوه توحيد عملي اسـت      توحيد در حمد  
اگـر قيـد   . اي از آن كمال به ديگري برسد يـا نـه         كمال و كار نيك اختياري است، خواه بهره       

 و شود  انحصار آن براي خدا ثابت مي،  در نظر گرفته شود   در حمد   » بالاستقلال«و  » بالذاّت«
  .عنوان عبادي بودن به خود مي گيرد

يابد و    نظير دعا، كه اگر خواستن با حفظ قيد ذاتي و مستقل باشد، هم صبغة عبادت مي               
  .)536: ، ص2: ، ج8(شود هم مخصوص خدا مي

  .)36/جاثيه("فَلكَ الحمد رب السموات و رب الاَرضِ رب العالمَينَ"
الهي احَمدك « معصومين به اين توحيد زياد اقرار و اعتراف شده است مانند،             ايهادر دع 

كنم، زيـرا فقـط تـو شايـستة           ؛ خدايا تو را ستايش مي     )51/1دعاي  (»…ـ و اَنْت للحْمد اَهلٌ    
  .ستايشي

 ، در صـحيفه  در نخستين دعـاي      )ع(امام. اين شايستگي، همان توحيد رب الارباب است      
. انـد   ستايش خداي عزّوجلّ به تفصيل به حمد الهي با ذكر دلايـل ضـرورت حمـد پرداختـه                 

حمـد و سـتايش و علـّت آن         چگـونگي   چنين در دعاي روز عرفه بخش مهمي بـه بيـان             هم
  .اختصاص دارد
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  توحيد در دعا. 5
توحيد در دعا جلوه ديگري از توحيد عملي مي باشد و روح حاكم بـر دعـاي حقيقـي را        

 حاكي از نياز و عدم استقلال داعي است و قهراً سؤال، وقتي             حقيقيدعاي  .  مي دهد  تشكيل
 توحيـد، آن مـسؤول      بـر اسـاس دلايـل     حقيقي است كه مسؤول، مستقل و غني باشـد كـه            

از ديـدگاه قـرآن، دعـا تنهـا بـا خوانـدن              بر همين اساس     .مستقل تنها خداي سبحان است    
. گيرد  و در معرض استجابت قرار مي      كند  نا پيدا مي  معو بر مبناي توحيد     خالصانة حق تعالي    

؛ آيا كسي كه درمانده را ـ چون وي  )62/نمل(" اذا دعاه و يكشْف السوءاَمنْ يجيب المْضْطَرَّ"
بهتر است يـا آن كـسي كـه وي را           (سازد    كند و گرفتاري را برطرف مي       را بخواندـ اجابت مي   

  )گيريد؟ انباز مي
   به روش طرح درخواست ادع . 1. 5

در اين  . ، دعاهايي است كه جنبة تقاضا دارد      .)ع(تة ديگري از ادعية مأثور از اهل بيت       دس
 قـسمت   نمونة ايـن دعاهـا،    . رت حق مطرح شده است    ضهاي گوناگوني از ح    دعاها درخواست 

  در روز  )ع( در روز عرفه، دعاي امام زيـن العابـدين         )ع(دعاي كميل، دعاي امام حسين    اعظم  
 از جملـه دعـاي طلـب بـاران،     صحيفة سـجاديه عرفه، دعاي ابوحمزه و دعاهاي متعددي در   

  . است...ها، دعاي مكارم الاخلاق و  طلب رفع گرفتاري
دعا كننده، با درخواسـت از خداونـد   . آورد در اين روش توحيد خود را به ظهور مي       داعي  

 مالك، زمامدار، قادر و در يك كلام   كند كه تنها خدا را رازق، خالق،        اين واقعيت را مطرح مي    
داند كه او را صدا كرده و درخواست خـود را از محـضر او طلـب             واجد تمام اسماي حسنا مي    

 زيـرا   ،ها، به طور غير مستقيم، اقرار به مراتـب متعـدد توحيـد اسـت               اين سؤال . نموده است 
تواننـد مظهـر      ي گذشت، خداوند در تمام شؤون، يكتاسـت و ديگـران تنهـا م ـ             چنان كه قبلاً  

  .شؤون حق باشند
، كه هدف از صـدور      صحيفة سجاديه  اهايشاهد اين مدعا آن است كه در بسياري از دع         

چه تقاضـا    حتي بيش از آن   ،  ، بخش مهمي  بوده است ، درخواست مطلبي    )ع(آن از ناحية امام   
 گويـا آن تقاضـا    . اختصاص داده شده است    به حمد و تسبيح و توحيد حق         ،كند  را عرضه مي  

  . را در توحيد حق و مناجات با او غرق كند)ع(اي بوده است تا امام بهانه
  مناجاتدعا به روش . 2. 5

 بـاب   )ع(ادعيه، ائمه روش  در اين   . سومين دسته از دعاها، جنبة نجوا با رب الارباب دارد         
طلـق و   ايشان در اين مقام، خـود را فقيـر م         . اند  معاشقه و راز و نياز با معبود يگانه را گشوده         
اند و لذا با عرض نياز خود به درگاه حق ـ جلّ و   حق تعالي را تنها غني مطلق و بالذاّت يافته

 ايـا ايه ـ «: انـد كـه   اين بزرگواران به منتهاي معناي اين آيه رسيده. گويند علا ـ با وي راز مي 
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        يالغَن وااللهُ ه لي االلهِ وا الفقراء كننـد كـه    ن با خدا نجوا مي    و از همين روي چني    » الناس انتم :

؛ خدايا من در تـوانگريم      )449: ، ص 18(»انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيراً في فقري         «
نهايـت درجـة     اين بيـان بـا زبـان مناجـات           فقيرم، پس چگونه در حالت فقرم، فقير نباشم؟       

نجـواي   صـحيفه سـجاديه   نمونه اين روش دعـا در   .توحيد و بالاترين مرتبة يك موحد است      
ي        «،  دارنـد   عرضـه مـي   است كـه     به درگاه حق تعالي      )ع(امام سجاد  يـا كَهفـي حـينَ تعُيينـ

المْذاهب، و يا مقيلَ عثْرتَي، فَلَولا ستْركُ عورتي لَكُنْت منَ المفْضُوحينَ؛ و يا مؤيَدي بِالنَّصرِ،               
نَ؛ و يا منْ وضعَت لَه الملُوك نيرَ المْذَلَّةِ علي اَعناقها، فَهم      فَلَولا نَصركُ اياي لَكُنْت منَ الغَْلُوبي     

سني                   نْ لـَه الاَسـماء الحْـ ؛ اي  )51/7دعـاي   (»منْ سطَواته خائفُونَ و يا اَهلَ التَقـوي، و يـا مـ
يب پوشي ها مرا درمانده كند، و اي در گذرنده از خطاهايم؛ اگر ع پناهگاه من هنگامي كه راه

و اي دستگير من از سر نصرت؛ اگر ياري تو نبود هر آينـه از               . تو بر من نبود از رسوايان بودم      
هايـشان   كه پادشـاهان در برابـر او يـوغ خـواري بـر گـردن               و اي آن  . شكست خوردگان بودم  

و اي خدايي كه سزاوار آنـي كـه در برابـرت تقـوي              . اند و از سطوت و قهرش بيمناكند        نهاده
  .هاي نيكو از آنِ تو است نند و اي آن كه نامپيشه ك

دعـا بـه شـمار      وع از   روح انگيزترين مثال براي اين ن     ) ع(مناجات خمسه عشر امام سجاد    
  . آيد مي
  زيارتدعا به روش  .3. 5

        زيارت نيز نـوعي ارتبـاط بـا خـدا          . است» زيارت«دستة ديگري از دعاها، به زبان خاص
ارادة آن بزرگواران در حقيقت محلّ جريـان        . م نماي حقّند   جلوة تما  )ع(است؛ زيرا اهل بيت   

به عنوان  . اين مطلب در ادعية مأثور از معصومين، به وضوح مطرح شده است           . هي هستند الا
 در روز عيد غدير، آن حضرت را عين االله، وجه االله، اذن االله )ع(مثال، در زيارت اميرالمؤمنين

نيز در زيارت رجبيه در وصف خاندان عصمت و طهـارت           عبارات بلندي   . اند   معرفي كرده   ...و
؛ به وسـيلة شـما شكـسته،        »بِكُم يجبرُ المهيض و يشفَي المريض     «: از جمله . ذكر شده است  

  .يابد شود و بيمار شفا مي بسته مي
در ايـن زيـارت،     . در زيارت جامعة كبيره نيز فقرات قابل تأملي در اين زمينه وجود دارد            

معدنَ الرَّحمةِ، خُزاّنَ العلْمِ، أولـي الـْاَمر، خيَِـرِة          : كند   را با چنين تعابيري توصيف مي      )ع(ائمه
    .…االله، حجت و صراط و نور و برهان خداوند، اَلْادَلاّء علي صراطه و 

اَشْـرَقَت  «،  »ايـاب الخَلـْقِ الـَيكُم و حـسابهم علـَيكُم          «: فرمايند  حتّي در مورد ايشان، مي    
بِنُورِكُم و بالاخره؛ » الاَرض»أَ بِكُمدااللهَ ب نْ اَرادكند ؛ هر كه خدا را بخواهد از شما آغاز مي»م.  

  .از مسير وجه االله استدرخواست در حقيقت، زيارت نيز به نوعي ارتباط توحيدي و 
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اللّهم و  «،  كنند  مي توفيق اين روش ارتباط را از خداوند درخواست          )ع(امام زين العابدين  

ه و     لامنُنْ علَي بِالحج و العْمرَةِ و زيارةِ قَبرِ رسو ك ـ صلواتكُ علَيه و رحمتـُك و برَكاتـُك علَيـ
 خدايا بر من منّت گذار تا حج و عمره ؛)23/4دعاي (»علي آله ـ و آلِ رسولك عليهم السلام 

  . را زيارت كنماو و خانواده )ص( قبر رسولتبه جاي آورم و
 گـويي   _كه ماه خدا است   _استقبال و وداع ماه مبارك رمضان       چنين در    آن حضرت، هم  

هاي رسيدن به     يكي از راه   چرا كه . گويد  خواند و با اين ايام پر بركت سخن مي          نامه مي  زيارت
  : دانند يمخدا را ماه رمضان 

  .)44/3دعاي (» تلْك السبلِ شَهرَه شهَرَ رمضانو الحمداللهِ الذي جعلَ منْ«
  

  ها ادداشتي
از آن  » اسماء الحسني «در مباحث خداشناسي همان است كه در قرآن با عنوان           » اسم«منظور از   . 1

اسم اصطلاحاً عبـارت اسـت از ذات       .. )180/اعراف("و للّه الْاَسماء الحسني فادعوه بِها     ": ياد شده است  
مظاهر اسماي حـسناي الهـي را       ). 226: ، ص 2: ، ج 8 (همراه با تعيني از تعينات و كمالي از كمالات        

نحنُ و االله «:  چنان كه دربارة امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ آمده است  ،گويند نيز اسماي حسنا مي
  ).143: ، ص1: ، ج22(»الأسماء الحسني

 انـّه هـو     "در قرآن، به توحيد اسـما در آيـاتي نيـز             .استنيز، خود كمال و صفت      » وصف«منظور از   
  .و غير آن اشاره شده است) 3/حديد(هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن"، )42/دخان(مالعزيز الحكي

هاست، صفات ثبـوتي   اوصافي كه حاكي از كمالات نامحدود خداست و تجمل و كرامت ذات به آن        .2
  .شود ال خوانده مياست كه گاهي صفات جمال و كم

 منزه است، صـفات     ها  كنند و ذات حق از آن       اوصافي كه از نقص و عيب و محدوديت حكايت مي         
آيات فراواني كه مفيـد تـسبيح و تقـديس    . شود  به صفات جلال تعبير مي  ها   كه گاهي از آن    ندا سلبي

  .)255-253: ، صص2: ، ج8(ندا خداست، جامع صفات سلبي
 اسـت ه منشأ آن تنها ملاحظة ذات خدا بدون دخالـت و ملاحظـة غيـر                صفت ذات صفتي است ك     .3

 كه خدا قادر است؛ چه مقدوري در خـارج باشـد            دارد؛ اشاره   »لم يزل قادراً بذاته و لامقدور     «ر  مثلاً د 
  .يا نباشد

بنابر مذهب اماميه، صفت ذات عين ذات است و همان گونه كه كسي به كنه ذات خدا راه ندارد؛     
شـود صـفت فعـل     صفاتي را كه از مقام فعل خـداي سـبحان انتـزاع مـي            . نيز راه ندارد  به كنه صفت    

صفات فعلي خدا، اوصافي كمالي است كه از نوعي نسبت و اضافه بين خدا و مخلوقـات او                  . گويند  مي
  .حكايت دارد؛ مانند خالق، مدبر و رازق

تـوان    هـا نمـي    را به مقابـل آن    چون صفات ذاتي عين ذاتند مقابلي ندارند؛ بنابراين خداي متعال           
 يشوند و لذا وصف خدا به مقابل آنها نيز ب           ولي صفات فعلي از مقام فعل خدا انتزاع مي        . متصّف نمود 
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نَ       " و   )18/فـتح (لقـد رضـي االله عـن المـؤمنين        ":  است؛ مانند رضـا و غـضب       اشكال بـاءوا بغَِـضَبٍ مـ

  .)61/بقره("االلهِ
كند، ديگران نيز حيـات دارنـد و فـي            خدا حيات دارد و احيا مي     آيد كه     از آيات قرآن چنين برمي     .4

لا اله  " و   )آيه الكرسي (االله لا اله الاّ هو الحي القيوم      "اما با عنايت به آياتي نظير       . كنند  الجمله احيا مي  
 خـداي سـبحان     بـه يابيم كه قرآن حيات و احيا را منحـصر             درمي )158/اعراف(الاّ هو يحيي و يميت    

دليل عقلي بر اين مطلب آن است كه حيات از صفات ذاتي خدا و مانند خود ذات، مطلـق و                    . ددان  مي
انـّك  "با اين ديدگاه، معناي آيـة       . گذارد  بنابراين، جايي براي حيات ديگران باقي نمي      . نامحدود است 

ر حيـات   دا   آن است كه تو و ديگران حيات واقعـي نداريـد، بلكـه آيينـه               )30/زمر(ميت و انّهم ميتون   
  .)317-316: ، صص2: ج ،8( مطلق، حي استاي گونهواقعي خدا هستيد و تنها خدا به 

ت و  توان انجام فعل در صورت مشي     «قدرت به معناي قوت و توانايي، در اصطلاح حكما به معناي             .5
     ي كـار بتواند  توان ناميد كه اگر خواست،        مي» قادر«فاعلي را   » .ت است ترك آن در صورت عدم مشي
خواه كاري را هميشه بخواهد يا هرگز نخواهد و         . ترك كند بتواند آن را    را انجام دهد و اگر نخواست،       
  .)131: ، ص12(يا گاه بخواهد و زماني نخواهد

زمـين سـخت و نفودناپـذير را        . شـود   حالت نفوذناپذيري است كه مانع مغلوب شدن مـي        » عزّت« .6
معناي مطابقي عزّت، صـلابت و نفوذناپـذيري و         . )ع ز ز   (، ماده 563: ، ص 13(گويند  مي» ارض عزاز «

  .معناي لازم آن، پيروزي است
عزّت راستين و عـزّت دروغـين، مـصاديق         : هاي قرآن كريم، عزّت بر دو نوع است         اساس آموزه  بر

د         ": فرمايد  عزّت راستين بسيارند، چنان كه قرآن مي       آل (ك الخَيـرُ  و تعُزُّ من تشَاء و تُذلُّ منْ تشَاء بيِـ
چنـين   هـم . ، خـدا اسـت  راسـتين هـاي   فهماند كه منـشأ عـزّت   اين گونه آيات به ما مي     . )26/عمران

هاي   قرآن نمونه ). 8/منافقون(و لله العزَّةُ و لرَسوله و للْمؤمْنينَ و لكنَّ المنافقين لايعلمون          ": فرمايد  مي
نَّم              و اذ " :شـمارد   عزّت دروغين را چنين برمي      "ا قيـلَ لـَه اتَّـقِ االلهَ اَخَذَتـْه العـزَّةُ بِالـْاثمِ فَحـسبه جهـ

پس جهنم  . او را به گناه كشانَد    ) دروغين(؛ و چون به او گفته شود از خدا پروا كن، عزت             )206/بقره(
  .براي او بس است

 جاي خدا، معبوداني اختيـار كردنـد   ؛ و به)81/مريم("واتَّخَذُوا من دونِ االله آلهةً ليكونوا لَهم عزّاً  "
  .تا ماية عزّت آنان باشند

چنـين  كنـد و خـدا بـه ايـن      ولي پايان عزت كاذب، در قيامت به صورت عذاب ناگوار ظهور مـي            
  !؛ بچش كه تو همان عزيز بزرگواري)49/دخان( ذقُْ انَّك انت العزيزُ الكَريم":فرمايد يمكساني 

قرآن كريم براي حفظ انتظام زنـدگي انـسان و بقـاي            . تباري و حقيقي  اع: مالكيت بر دو نوع است     .7
امـا  . انسجام جامعة بشري اين گونه عناوين اعتباري را به رسميت شناخته و از آن يـاد كـرده اسـت                   
اين . مالكيت حقيقي، امري تكويني و واقعي است؛ مانند مالكيت انسان نسبت به اعضا و جوارح خود                

قُلْ منْ يرزقُكُم من السماء و الاَرضِ امَنْ يملك         ":  قرآن منحصراً از آن خداست     نوع مالكيت از ديدگاه   
صارالاَب و ع31/يونس ("السم(  
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